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عزیز‌و‌یاران‌همراه؛با‌سلام‌درود‌خدمت‌جناب‌شهبازیبنام‌خدا

و‌مترس‌می‌رانعشق‌گزین‌عشق‌و‌در‌او‌کوکبه‌
ای‌دل‌تو‌آیت‌حقّ‌مصحف‌کژ‌خوان‌و‌‌مترس

۱۲۰۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌

کرّ‌و‌فر‌و‌حشمت:‌کوکبه
قرآن:‌مصحف

اب‌از‌خوخفته‌ای،‌دردها‌و‌فکرها‌همانیدگی‌هایعنی‌ای‌کسی‌که‌در‌شب‌ذهن،‌:‌ای‌جامه‌به‌خود‌پیچیده
.‌ذهن‌بیدار‌شو‌و‌بیدار‌بمان
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نبی‌را‌زین‌سبب‌مُزَّمِّلخواند‌
بُوالْهَرَبکه‌برون‌آی‌از‌گلیم‌ای‌

۱۴۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌

گریزان:‌بوالْهرب

.ست،‌شب‌هنگام‌برخیز،‌زیرا‌که‌شمع‌در‌تاریکی‌شب‌ایستاده‌و‌فروزان‌ابزرگْ‌مردبه‌هوش‌باش‌ای‌
.مرشدولیِّروحِکنایه‌از‌«‌شمع»و‌.‌این‌دنیای‌دون‌استاِنکدارکنایه‌از‌تاریکی‌و‌«‌شب»
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هُمامکه‌شمعی‌ای‌اللَّیلَقُم‌ِهین‌
اندر‌قیامبُودشمع‌اندر‌شب‌

۱۴۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌

به‌پا‌خیز‌شب‌را:‌قُم‌الّیل
مرد‌و‌پادشاه‌بزرگ،‌دلیر،‌بخشنده:‌هُمام

ای‌گریزان‌خواند‌و‌بدو‌خطاب‌کرد‌که«‌بر‌خود‌پیچیده‌گلیمْ»‌خداوند‌پیامبر‌را‌این‌رواز‌:‌می‌فرمایدمولانا‌
.‌از‌خلایق،‌از‌گلیم‌خلوت‌و‌انزوا‌بیرون‌آ
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ن‌بمان‌بیاور،‌خیلی‌کم‌در‌شب‌ذهمرکزتدست‌بردار‌و‌خداوند‌را‌به‌همانیدگی‌هاای‌انسان‌بیدار‌شو،‌از‌
ق‌من‌تو‌را‌بیهوده‌خل:‌می‌فرمایدخداوند‌.‌با‌دقت‌و‌تأمّل‌بخواندایماًرا‌درونتو‌قرآن‌!‌یا‌اصلاً‌نمان

دت‌به‌زندگی‌خواوّل،‌تو‌مسئول‌هستی‌گذاشته‌ایسنگین‌به‌این‌جهان‌قدم‌مسئولیّتیتو‌برای‌نکرده‌ام
.زنده‌شوی‌و‌آنگاه‌دعوت‌عمومی‌کنی

ی‌و‌امّا‌تو‌را‌در‌روز‌آمد‌و‌شد.‌،‌روی‌تمام‌کائنات‌اثر‌عالی‌بگذاریشده‌اتیعنی‌با‌ارتعاش‌مرکز‌عدم‌
ور‌خداوند‌کارهایت‌باید‌زنده‌شدن‌به‌حضالویّت،‌بنابراین‌می‌کنندتو‌را‌مشغول‌همانیدگی‌هادراز‌است،‌

مرکز‌خداوند‌منتظر‌آن‌دل‌پر‌نور‌بر‌و.‌کارهایت‌را‌با‌آگاهی‌و‌با‌تمرکز‌در‌لحظه‌بودن‌انجام‌بده.‌باشد
.ما‌استشدةعدم‌
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بِرنور‌و‌پُردلِآن‌برایِاز‌
منتظر‌دل‌هاسلطانِهست‌آن‌‌

۸۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

،‌پذیرش‌شاییفضاگباصبر،‌شکر،‌پرهیز،‌تسلیم‌و‌.‌در‌نماز‌دائمی‌باشیمزندگیْما‌هر‌لحظه‌باید‌وصل‌به‌
نیم‌تا‌اتّفاق‌این‌لحظه‌بدون‌قید‌و‌شرط،‌هر‌لحظه‌ذکر‌خدا،‌با‌خواندن‌این‌ابیات‌دیو‌سوز،‌مدام‌تکرار‌ک

دم‌تا‌خداوند‌قدم‌به‌مرکز‌ع.‌بیرون‌کنیممرکزمانرا‌از‌آفلبه‌جان‌و‌دلمان‌بنشیند،‌هر‌چیز‌گذرا،‌
.بگذاردشده‌مان
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من‌هایان‌در‌برابر‌سخن.‌خداوند‌بهترین‌یار‌و‌یاور‌ما‌است،‌تمام‌امور‌زندگیمان‌را‌به‌او‌خداوند‌بسپاریم
ن‌خداوند‌دوری‌کنیم،‌فقط‌و‌فقط‌روی‌خودمان‌تمرکز‌کنیم،‌ایآن‌هاو‌صبور‌باشیم،‌و‌از‌فضاگشاذهنی‌

ک‌زندگی‌،‌تغییر‌دهیم‌آن‌هم‌به‌کممی‌توانیمما‌تنها‌خودمان‌را‌.‌را‌تغییر‌دهدانسان‌هااست‌که‌قادر‌است‌
.والاغیر
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مُستقیماست‌و‌بی‌علّتکار‌من‌
نه‌علّت،‌ای‌سقیمتقدیرمهست‌

عادت‌خود‌را‌بگردانم‌به‌وقت
به‌وقتبنْشانماین‌غبار‌از‌پیش‌

۱۶۲۷و‌۱۶۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌

بیمار:‌سقیم

علّتیوط‌به‌،‌تقدیر‌من‌هم‌منبیمارْدلای‌.‌نیستعلّتیبه‌هیچ‌مقیّدو‌مستقیم‌است‌و‌بی‌واسطهکار‌من‌
.‌‌برمی‌دارمو‌غبار‌عادت‌را‌از‌پیش‌چشم‌آدمیان‌می‌سازمبخواهم‌عادتم‌را‌دگرگونه‌هرگاه.‌نیست
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کار‌ان‌هاانستک‌تکروی‌بی‌مرادی‌هابا‌«‌ناگوارحوادث»ریْب‌الْمنون،‌و‌می‌شودبشو«‌‌کن‌ْفکانقضا‌و‌»با‌
مانی‌و‌همچنین‌هیچ‌ز.‌می‌کنمرا‌باز‌درون‌شان،‌آسمان‌می‌کنم،‌کوه‌من‌‌ذهنی‌‌شان‌را‌متلاشی‌می‌کنم

ست،‌امّا‌پیامبرانی‌فرستاده‌اانسان‌هانبوده،‌دنیا‌بدون‌رهبر‌و‌هادی‌باشد،‌خداوند‌همیشه‌برای‌هدایت‌
،‌پس‌دچشیده‌ان،‌‌عذاب‌آن‌را‌هم‌پرداخته‌اندذهنی‌با‌پیامبران‌به‌ستیزه‌و‌مخالفت‌من‌هایهمان‌فرعون،‌

؟می‌شویم،‌کافر‌‌می‌پوشانیمرا‌این‌لحظه.‌نمی‌کنیمچگونه‌است‌که‌پرهیز‌

ه‌ترزنداجازه‌دهیم‌،‌دم‌به‌دم‌ما‌را‌به‌خودش‌«‌خداوند»اگر‌به‌زندگی‌.‌می‌افتدقیامت‌ما‌هر‌لحظه‌اتّفاق‌
اختیار‌انسان«‌خداوند‌حقّ‌استوعدة».می‌شودتبدیل‌به‌عدم‌مرکزمانگشوده‌و‌درونمانْ،‌آسمان‌می‌کند

ه‌چمی‌داندو‌همچنین‌خداوند‌از‌ضعف‌انسان‌آگاه‌است،‌.‌دارد‌که‌راه‌خودش‌را‌به‌درستی‌انتخاب‌کند
.برای‌او‌تکلیف‌تعیین‌کنداندازه‌ای

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌طاهره‌از‌تهران‌۱۴۴۲قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ما‌هر‌لحظه‌باید‌.‌یمتنبلی‌و‌کاهلی‌کنیم،‌هیچ‌تلاشی‌نکناین‌کهنه‌البتّهبنابراین‌عذر‌ما‌را‌پذیرفته‌است،‌
ی‌و‌آرامش‌به‌آهستگ»هم‌نباید‌غافل‌شویم،‌نیم‌لحظهدر‌مسیر‌زنده‌شدن‌به‌حضور‌خداوند‌باشیم،‌هیچ‌

.را‌بدهیمخوبمانو‌زکات‌روی‌.‌ما‌باید‌مدام‌به‌زندگی‌وصل‌باشیم«‌من‌ذهنیعجلةشتاب‌و‌»نه‌با‌«‌کامل

بران‌قانون‌جهمین‌طورو‌.‌کنیم،‌دیگر‌پیغامی‌از‌زندگی‌دریافت‌نخواهیم‌کردخساستاین‌کاراگر‌در‌
قط‌خودش‌را‌از‌خداوند‌ف.‌نمی‌شودمعنوی‌و‌مادّی‌را‌حتماً‌رعایت‌کنیم،‌اگر‌رعایت‌نکنیم،‌پیشرفتی‌حاصل‌

.مهربان‌استآمرزندةبخواهیم‌و‌طلب‌آمرزش‌کنیم،‌چراکه‌خداوند‌
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خدا‌را‌خواستنغیرِاز‌خدا‌
کاستنکُلّیو،‌افزونی‌ستظنِّ

۷۷۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

با‌عشق‌و‌احترام‌-
طاهره‌از‌تهران‌-
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همراهان‌عاشقهمةسلام‌به‌شما‌عزیز‌بزرگوار‌و‌
عجایب‌مرکب

وال‌شما‌در‌این‌س.‌الله،‌مولانا،‌علی‌مدد‌که‌شما‌بنویسید‌که‌هر‌چه‌من‌نوشتم،‌سیاه‌مشقی‌بیش‌نبود
؟‌حتماً‌جایی‌نمی‌شویدبه‌حضور‌زنده‌می‌کنیدچرا‌با‌اینکه‌روی‌خودتان‌کار‌:‌که‌پرسیدیدمی‌چرخیدسرم‌

.‌‌می‌دادجوابهاییو‌خودش‌هم‌می‌پرسیدانگار‌زندگی‌این‌سوال‌را‌.‌از‌کار‌ایراد‌دارد

یک‌زمان‌کار‌است‌بگذار‌و‌بتاز‌
کار‌کوته‌را‌مکن‌بر‌خود‌دراز

۱۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا‌از‌استرالیا۱۴۴۲قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



لانی‌چطور‌یک‌زمان‌کار‌است‌و‌برای‌من‌اینقدر‌دراز‌و‌طومی‌پرسیدمدرونم‌خداییتچند‌وقتی‌‌بود‌از‌
ت‌رسول‌این‌براق‌که‌حضر.‌تاختن‌مرا‌یاد‌براق‌حضرت‌رسول‌انداختکلمةشده؟‌چطور‌بگذارم‌و‌بتازم؟‌

ی‌کاری‌بسیار‌تاختن‌یعن.‌به‌این‌جلب‌شده‌بود‌که‌بگذار‌و‌بتازتوجه‌امبر‌آن‌سوار‌شد،‌چگونه‌بود؟‌خیلی‌
.یعنی‌سوار‌شدن‌بر‌براق‌که‌بزرگان‌بر‌آن‌سوار‌شدند‌و‌فضایی‌عظیم‌در‌آنها‌باز‌شد.‌سریع

ست؟‌که‌این‌براق‌یا‌مرکب‌چیست؟‌این‌مرکب‌چی.‌در‌سرم‌همانند‌مهمانی‌میآمدندحرف‌هاخلاصه‌این‌
ین‌من‌چطور‌باید‌به‌چن.‌را‌ندارمفضاگشاییاست‌اما‌من‌فعلاً‌قدرت‌چنین‌فضاگشاییمی‌دانم

لمه‌که‌دست‌پیدا‌کنم؟‌در‌همین‌احوالات‌در‌حال‌خواندن‌مثنوی‌بودم‌که‌چشمم‌به‌این‌کفضاگشایی
ولانا‌حضرت‌م.‌بیت‌را‌بلعیدمتشنه‌ایهمانند‌.‌مرکبکلمة:‌دوبار‌در‌یک‌بیت‌تکرار‌شده‌بود‌خورد

:فرمودند
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مرکب‌توبه‌عجایب‌مرکب‌است
بر‌فلک‌تازد‌به‌یک‌لحظه‌ز‌پست
۴۶۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌

لحظه‌عجیب‌آن‌براق‌که‌به‌یکمرکبِبله‌آن‌.‌در‌این‌یک‌بیت‌برایم‌خلاصه‌شده‌بودسوالاتمتمام‌
یب‌هر‌کسی‌نصتوبه‌ایچنین‌.‌نصوحتوبةاز‌جنس‌توبه‌ایدر‌ما‌فضا‌را‌باز‌‌کند،‌توبه‌است‌اما‌می‌تواند
ان‌ایش.‌را‌پرسیدندنصوحتوبةاز‌حضرت‌رسول‌معنای‌.‌کمتوشه‌امراه‌سخت‌است‌و‌من‌.‌نمی‌شود
دوشیده‌به‌رِشیکند‌و‌زان‌پس‌به‌سوی‌هیچ‌گناهی‌باز‌نگردد،‌چنانکه‌توبه‌اییعنی‌توبه‌کننده،‌:‌فرمود

:می‌فرمایندو‌مولانا‌.‌پستان‌باز‌نگردد
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هین‌سوار‌توبه‌شو‌در‌دزد‌رس‌‌
از‌دزد‌بستان‌باز‌پس‌جامه‌ها

مرکبستعجابمرکب‌توبه‌
بر‌فلک‌تازد‌به‌یک‌لحظه‌ز‌پست‌

از‌آن‌‌می‌دارلیک‌مرکب‌را‌نگه‌
را‌نهان‌‌قبایتکو‌بدزدید‌آن‌

۴۶۶-۴۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌ابیات‌-
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را‌نیز‌هم‌‌مرکبتتا‌ندزدد‌
را‌دم‌به‌دم‌مرکبتپاس‌دار‌این‌

۴۶۶-۴۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌ابیات‌-

را‌از‌تو‌که‌به‌سرعت‌انقباضمرکبی‌ستتوبه‌کردن‌با‌فضای‌گشوده‌همانند‌:‌حضرت‌مولانا‌فرمودند
ورت‌را‌از‌فضای‌حضمی‌توانیفقط‌با‌مرکب‌توبه‌‌است‌که‌.‌می‌کندو‌تو‌را‌به‌فضای‌حضور‌وصل‌می‌برد

باز‌‌توبه‌به‌محض‌اینکه‌خطا‌کردی‌و‌منقبض‌شدی‌با‌فضای.‌توست،‌پس‌بگیریمنِ‌ذهنیدزد‌که‌همان‌
دم‌بدون‌پرسیدم‌توبه‌بسیار‌کردم‌و‌متوجه‌ش.‌‌کن،‌در‌هر‌حالی‌هستی‌فقط‌توبه‌کن‌تا‌فضا‌باز‌شود

ولانا‌حضرت‌م.‌‌حقیقی‌داشته‌باشمتوبه‌ایپس‌چطور‌.‌تو،‌توبه‌کردن‌هم‌اصلاً‌امکان‌نداردتوفیقِ
:‌‌می‌فرمایند
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ای‌نور‌بلندبی‌توفیقتتوبه‌
چیست‌جز‌بر‌ریش‌توبه‌ریشخند؟

۵۶۸مولانا،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.‌‌تخواهم‌شکسهرباررا‌توبه‌هایمو‌مرد‌کوهی‌نصوحتو،‌من‌هم‌همانند‌جذبةخداوندا‌بدون‌توفیق‌و‌
.می‌بردا‌خود‌بدون‌تو‌کاری‌از‌دست‌من‌بر‌نمیآید‌و‌همانند‌پر‌کاهی‌قضای‌تو‌مرا‌بمی‌آیدوقتی‌قضای‌تو‌
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چون‌قضا‌آید،‌نبینی‌غیر‌پوست
دشمنان‌را‌باز‌نشناسی‌ز‌دوست

۱۱۹۴،‌بیت‌اوّلمولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌-

باز‌کن‌و‌در‌و‌فضا‌رانمی‌دانموقتی‌قضا‌و‌قبض‌میآید‌تو‌قدرت‌تشخیص‌نخواهی‌داشت‌پس‌فقط‌بگو‌
بل‌از‌آنکه‌را‌بگیرد‌قدستتبمان‌تا‌زندگی‌مرده‌ایبرابر‌آن‌عظمت‌احساس‌نیازت‌را‌اعتراف‌کن،‌همانند‌

.را‌یعنی‌حضورت‌را‌ببردجامه‌هایتتو‌منِ‌ذهنیدزد‌یعنی‌
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آغاز‌کنابتهالچون‌چنین‌شد‌
ناله‌و‌تسبیح‌و‌روزه‌ساز‌کن

۱۱۹۵،‌بیت‌اوّلمولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌-

را‌به‌امتواما‌من‌چطور‌.‌را‌پذیرفت‌و‌توبه‌کرداشتباهشحضرت‌آدم‌هم‌گفت‌من‌به‌خودم‌ستم‌کردم‌و‌
.‌ی‌شکستمرا‌توبه‌هایش(‌دایم)توبه‌است‌اما‌نجاتشو‌تنها‌راه‌خطاکارستمی‌دانستنصوحنشکنم؟‌

:تا‌اینکه‌به‌حضور‌عارفی‌رفت
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رفت‌پیش‌عارفی‌آن‌زشت‌کار
گفت‌ما‌را‌در‌دعایی‌یاد‌دار

۲۲۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

احساس‌.‌کن،‌کمکم‌کندعایمبه‌من‌تعلیم‌بده،‌جاهلم،‌گناهکارم:‌به‌آن‌عارف‌اعتراف‌کرد‌و‌گفتنصوح
.‌‌کردصوحنپس‌شیخ‌دعایی‌برای‌.‌گفت‌من‌توبه‌کردن‌هم‌بلد‌نیستم.‌اعتراف‌کردتضرعنیازش‌را‌با‌
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بدنهادای‌:‌سست‌خندید‌و‌بگفت
دهادزآنکه‌دانی‌ایزدت‌توبه‌

۲۲۴۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ا‌برهاند‌و‌تو‌رزشتتخداوند‌از‌فعل‌انشالهجاهلی،‌پس‌کهکه‌می‌کنیچون‌آمدی‌و‌اعتراف‌:‌آن‌شیخ‌گفت
.و‌دعای‌شیخ‌از‌هفت‌گردون‌گذشت‌و‌توفیق‌توبه‌نصیبش‌شد.‌به‌تو‌توفیق‌توبه‌دهد
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آن‌دعا‌از‌هفت‌گردون‌در‌گذشت
کار‌آن‌مسکین‌به‌آخر‌خوب‌گشت

کان‌دعای‌شیخ‌نه‌چون‌هر‌دعاست
خداستگفتِاو‌گفتِفانی‌است‌و‌

۲۲۴۴-۲۲۴۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌ابیات‌-

دعا‌،‌سوار‌شوی‌و‌در‌یک‌لحظه‌زنده‌شوی‌که‌پیر‌تو‌را‌دعا‌کند،‌آنمی‌توانیپس‌براق‌توبه‌را‌زمانی‌
بزرگان‌.‌تشهبازی‌سگنج‌حضور‌و‌صحبتهای‌آقای‌برنامةبزرگان‌و‌نوشته‌هایهمین‌کتابهای‌مثنوی‌و‌

.‌‌شده‌اندهمه‌نور‌الهی‌هستند‌چون‌در‌او‌فنا‌
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اف‌به‌که‌اعترمی‌کنندو‌زمانی‌ما‌را‌دعا‌.‌می‌آایدجز‌آنکه‌به‌آنها‌وحی‌‌شود‌و‌بر‌دلشان‌نمی‌زنندحرفی‌
.برای‌ما‌براق‌‌شودگناهانمانتا‌توبه‌ما‌از‌می‌شویممجرم‌بودن‌و‌جاهل‌بودن‌خود‌می‌کنیم‌و‌خم‌

خویش‌مجرم‌دان‌و‌مجرم‌گو‌مترس
تا‌ندزدد‌از‌تو‌آن‌استاد‌درس

،‌تعلیم‌دهجاهلمچون‌بگویی‌
این‌چنین‌انصاف‌از‌ناموس‌به

۱۳۸۸-۱۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌ابیات‌-

با‌سپاس
لیلا‌از‌استرالیا-
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خانم‌زهره‌از‌آمل
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۹۸۰با‌سلام‌برنامه‌

جنگ‌هاصلح‌و‌وقتِدر‌روح‌هااِمتزاجِ
صفاصافیِّبا‌کسی‌باید‌که‌روحش‌هست‌

۱۵۸شمس،‌غزل‌دیوان،‌مولوی

.‌‌ه‌اندآمیختبین‌زن‌و‌شوهر،‌با‌من‌ذهنی‌خود‌یااکثریت‌هوشیاری،‌به‌طور‌دسته‌جمعی‌و‌یا‌‌چه‌فردی‌
.‌تو‌روزی‌دیگر‌در‌جنگ‌این‌عمل‌ناپسند‌و‌مخرب‌من‌ذهنی‌است‌و‌اصلا‌درست‌نیسصلحندروزی‌در‌

صافیِّت‌با‌کسی‌باید‌که‌روحش‌هس:‌می‌گویدرا‌داده‌و‌العملمولانا‌در‌همین‌نیم‌‌‌بیت‌مصرع‌دوم‌دستور‌
سر‌و‌دگیتزن،‌با‌آن‌کس‌تعامل‌عشقی‌برقرار‌کن‌که‌صفاستصفا،‌‌با‌کسی‌که‌روحش‌از‌جنس‌صافی‌و‌

.‌‌سامان‌یابد
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ر‌اساس‌شدم‌و‌روحم‌را‌بهمانیدهاز‌طفلی‌چه‌بسا‌در‌سبب‌سازی‌افتادم؛‌با‌خیلی‌چیزها‌:‌از‌خود‌میگویم
،‌‌بینممیاینگونه‌‌که‌زندگیاما‌نوری‌در‌درونم‌همیشه‌روشن‌بود‌که‌.‌من‌ذهنی‌جریحه‌دار‌کردمساختة

.‌‌ل‌کندها‌را‌آن‌صمد‌به‌حقیقت‌ها‌تبدیتخییلمطمئن‌بودم‌روزی‌.‌درست‌نیست‌و‌روزی‌آگاه‌خواهم‌شد
قتش‌کمک‌زندگی‌روزی‌از‌راه‌خواهد‌رسید،‌وکهدل‌دیرینه‌که‌روزی‌بهش‌میرسم‌امیدوار‌بوده‌آرزویبه‌

هنی‌گمرهی‌چون‌من‌ذهنی‌وارد‌رابطه‌با‌من‌ذاَشکالتا‌آن‌زمان‌همچنان‌با‌.‌و‌کی‌و‌کجا‌را‌نمیدانستم
.شدمدلرباییدیگر،‌داماد‌

یق‌من‌ما‌از‌طردویهر‌.‌به‌گفته‌خودش،‌او‌هم‌عاشق‌تیپ‌و‌قیافه‌من.‌تیپ‌و‌قیافه‌همسرم‌شدمعاشقِ
نسبت‌به‌از‌همان‌ابتدا‌حس‌مالکیت.‌ذهنی‌عمل‌می‌کردیم،‌اینکه‌وجه‌مشترک‌داریم‌با‌هم‌در‌آمیخته‌ایم

.‌گذاشتممرکزماو‌پیدا‌کرده‌و‌او‌را‌در‌
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م‌میشد؛‌بتدریج‌بدتر‌از‌قبل‌هاوضاعممیکردم‌و‌کنترلشدر‌کار‌بود،‌کهمن‌ذهنی‌ترسِبه‌خاطر‌وجود‌
این‌کهه‌رابطه‌ما‌همیشه‌جنگ‌و‌آشتی‌بود،‌‌یادم‌است‌آنقدر‌درد‌داشتم‌که‌روزی‌از‌زندگی‌کمک‌‌خواست

را‌با‌دیگر‌چه‌زندگیست؟‌با‌عجز‌و‌درماندگی‌تمام‌از‌ته‌دل،‌صادقانه‌خدا‌را‌برای‌خودش‌صدا‌زده‌که‌چ
چه‌؟‌حس‌یکی‌بودن‌‌را‌نمیکنم؟‌این‌دلمی‌بینمچرا‌انسانها‌را‌جدای‌از‌هم‌.میکنم‌؟این‌چنینخود‌

.ای‌خدا‌؟رازیستخواهد؟‌چه‌کسی‌‌مانع‌کارم‌میشود؟‌چه‌رمز‌و‌

کهاینبر‌قلبیمبعد‌مدتها‌دعای‌.‌ناله‌های‌شب‌و‌روزم‌تمامی‌نداشت‌؛‌درد‌و‌سوزم‌هم‌از‌پیک‌او‌بود
برآورده‌)پنهانی‌بخواند‌و‌زیبایی‌زندگی‌را‌درک‌و‌فهم‌کنمسِرّمردی‌در‌این‌‌جهان‌پیدا‌شود‌و‌به‌گوشم‌

شهبازی‌بزرگوار،‌مرا‌متوجه‌آقایجان‌و‌مولانایبالاخره‌چاره‌کارم‌با‌سر‌راه‌گذاشتن‌آموزه‌(.‌شد
.بله،‌من‌ذهنی‌خودم‌در‌کار‌بود.‌جریانات‌زندگی‌که‌اوضاع‌از‌چه‌قرار‌است،‌ساخته‌است
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علتی‌بدتر‌ز‌پندار‌کمال‌
دلالذونیست‌اندر‌جان‌تو‌ای‌

۳۲۱۴بیت،‌دفتر‌اول،‌مثنوی،‌مولوی-

ا‌را‌شکر‌با‌هزاران‌بار‌خد.‌را‌یکبار‌نشد‌که‌به‌تعویق‌بیندازمعضویتماز‌همان‌ابتدا‌با‌دیدن‌برنامه‌حق‌
اما،‌.‌که‌خودش‌را‌برای‌خودش‌بخواهم،‌اجابت‌کردقلبیمدعا‌و‌آرزوی‌دیرینه‌!‌جان‌و‌دل‌خون‌خوردن

.که‌گذاشتن‌صدر،‌راهم‌استصدرمباید‌همچنان‌در‌این‌بینهایت‌حضرت‌راه‌بروم‌که‌
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هم‌دعا‌از‌تو‌اجابت‌هم‌ز‌تو‌
ایمنی‌از‌تو‌مهابت‌هم‌ز‌تو

۶۹۲بیت،‌دفتر‌دوم،‌مثنوی،‌مولوی-

بینهایت‌حضرت‌است‌این‌بارگاه‌
صدر‌را‌بگذار،‌صدر‌توست‌راه

۱۹۶۱،‌دفتر‌سوم،‌بیتمثنوی،‌مولوی-

درون‌هر‌کارم‌است،‌تا‌به‌عشق‌زنده‌نشوم‌و‌زندگی‌زنده‌کننده‌را‌درفضاگشاییفقط‌کهآگاه‌شده‌ام‌
وگرنهوم‌باید‌تماماً‌نسبت‌به‌من‌ذهنی‌صفر‌ش.‌در‌کار‌استذهنیمچیز‌نبینم‌هنوز‌سطحی‌نگری‌من‌

.،‌محال‌و‌مشکل‌استبی‌عشقزندگی‌کردن‌
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بی‌جز‌عشق‌او‌در‌دل‌نکنم‌،‌تدبیرکهآموزه‌های‌مولانا‌در‌این‌‌چند‌سال‌یاد‌گرفتم‌خردمندیبا‌وجود‌
دیگر‌از‌رونق‌افتاد‌و‌جورزیادیبتدریج‌با‌کار‌روی‌خود،‌سبک‌زندگی‌من‌ذهنی‌تا‌حدود‌.‌حاصل‌نکنم

حضور‌کنارِهنوز‌نیازمندم‌در‌!‌نه‌اینکه‌کارم‌تمام‌شده‌است،‌نه.‌برگرداندبرایم،‌مولانا‌ورق‌را‌شده‌ام
.بمانمهاآنقرین‌کهعاشقان‌دل‌به‌‌زنده‌

رفت‌از‌نظر،‌هر‌سد‌شد‌زیر‌و‌زبر‌دشوارها
پر،‌دوران‌به‌آسانی‌کنمرُستپا‌چون‌جایِبر‌
۱۳۹۱شمس،‌غزل‌دیوان،‌مولوی-

مل‌کردن‌‌‌عفضاگشاییقبلا‌بر‌جای‌پای‌من‌ذهنی‌داشتم،‌اکنون‌‌پر‌آزادی‌درآورده،‌که‌از‌طریق‌قدرت‌سر‌
از‌هکاین‌است‌تلاشِاز‌آن‌طرف‌در‌ستیزه‌گرهر‌چند‌من‌ذهنی‌.‌‌آگاهانه‌بپرمهمانیدگیهااز‌روی‌قادرم

.هر‌سویی‌حمله‌کند
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هم‌بنگرم‌وگرننگرم‌کس‌را‌
منظرماو‌بهانه‌باشد‌و‌تو‌

۱۳۵۹بیت،‌دفتر‌سوم،‌مثنوی،‌مولوی-

این‌اگشاییفضتلاش‌را‌بیشتر‌از‌قبل‌کرده‌که‌با‌.‌،‌او‌هم‌آرام‌‌شودمی‌کنمبا‌نرمش‌با‌او‌برخورد‌همین‌که
بدانستم.‌‌ملحظه‌فضا‌را‌باز‌کنم،‌ساختار‌من‌ذهنی‌توهمی‌و‌غلط‌اندیش‌را‌در‌خود‌بیشتر‌شناسایی‌کن

.ستآسان‌هم‌اولیهر‌چند‌کار‌سخت‌است‌.‌نمی‌گیرمجدییشمن‌این‌تن‌من‌ذهنی‌دردمند‌‌نیستم،‌
اصلی‌را‌در‌دشمن.‌نیاوریمبد‌بهانه‌هایکه‌بر‌قرین‌می‌کندمراقبت‌و‌حزم‌داشتن‌ما‌را‌به‌این‌امر‌نزدیک‌‌

باکی‌ماناز‌ته‌دل‌باشد‌کهمانخواستهدیگر‌.‌باشیمناظرشبه‌طور‌پنهانی‌نشسته،‌فقط‌کهدرون‌خود‌
،‌اتفاق‌را‌‌هابی‌مرادیکند‌در‌مقابل‌همراهی‌مانپرهیز‌و‌صبر‌و‌شکر‌.‌نباشد،‌کارها‌با‌کریمان‌دشوار‌نباشد

.بپذیریمراحت‌
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کز‌ممردرون‌‌متوجه‌این‌لحظه‌نزدیک‌شده‌که‌هیچ‌چیز‌مهمتر‌از‌خدا‌در‌فضاگشاییبا‌عملکرد‌قدرت‌
یکی‌زندگی‌هماهنگ‌‌وفکانمرا‌با‌کن‌این‌گونهنیست،‌جای‌ندهیم؛‌جسم‌را‌نبینیم،‌ذهن‌ساده‌شده‌

برای‌.‌و‌خودم‌را‌بیشتر‌به‌حساب‌آورده‌روی‌خود‌متعهدانه‌تر‌کار‌و‌‌تمرکز‌کنمصادقمبا‌خود‌.‌میکند
‌کهمراقبم!‌نه…بعد‌اگر‌باز‌عشوه‌من‌ذهنی‌خواست‌از‌هر‌سویی‌وارد‌شود‌و‌گولش‌را‌بخورملحظه‌ای

بی‌؛‌بایدذهنیستعیب‌و‌ایراد‌من‌خرابکاریزودی‌متوجه‌شده‌این‌.‌نخورم،‌دردی‌ایجاد‌کند‌را‌نکنم
.به‌خود‌نکنمملامتیتوجه‌باشم‌و‌هیچ‌ادامه‌ندهم‌و‌
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ارتفاع‌مجویدسخن‌گوییاز‌
منتظر‌را‌به‌ز‌گفتن‌استماع

۳۳۱۶بیت،‌دفتر‌چهارم،‌مثنوی،‌مولوی-

تن،‌به‌خود‌‌آمدن،‌از‌زندگی‌عذر‌خواستن،‌دوباره‌با‌برداشتن‌اولین‌قدم‌شروع‌‌و‌دقت‌نظر‌را‌داشفوراً
یند‌و‌صبر‌به‌عشق‌زنده‌شود‌بهتر‌است‌به‌گوش‌زندگی‌خاموش‌و‌درست‌بنشمی‌خواهدمنتظر‌واقعی‌که‌

رقرار‌وقتی‌در‌بودن‌این‌لحظه‌با‌سکوت‌درون‌ارتباط‌ب.‌و‌شکر‌کند‌و‌ادب‌را‌به‌پیش‌زندگی‌نگه‌دارد
نها‌دگرگونی‌که‌گفت‌گوی‌ظاهر‌غبار‌آمده‌است،‌پرهیز‌کنم‌و‌تمیآممیکنم‌با‌شادی‌بی‌سبب‌او‌به‌شوق‌

.جان‌هوشیاری‌را‌از‌درون‌و‌بیرون‌خود‌و‌‌چه‌من‌ذهنی‌دیگران،‌همینطور‌ناظر‌باشم
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انها‌از‌گرچه‌به‌مصلحت‌خداوندی‌همه‌انس.‌انسانها‌همه‌از‌یک‌روح‌هوشیاری‌تنها‌هستند‌را‌در‌آنها‌دیده
.‌جدا‌‌گشتند،‌ولیکن‌هوشیاری‌که‌هیچ‌خوب‌و‌بد‌نشودهَم

هست‌در‌جان،‌وقت‌جنگ‌‌و‌آشتیتغیّرچون‌‌
جداگشتستدآن‌‌نه‌یک‌روح‌است‌تنها،‌بلکه‌

۱۵۸شمس،‌غزل‌دیوان،‌مولوی

با‌احترام‌و‌عشق‌فراوان‌
زهره‌از‌آمل
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ذهنیسازی‌هاینادیده‌گرفتن‌سبب‌
ج‌گنخانوادةخدمت‌آقای‌شهبازی‌عزیز‌و‌اعضای‌محترم‌خداقوتبه‌نام‌خداوند‌مهربان‌عرض‌سلام‌و‌

.حضور

ه‌خاطر‌آنها‌ذهنی‌و‌بسبب‌هایاز‌آنجایی‌که‌به‌لطف‌برنامه‌گنج‌حضور‌متوجه‌شدم‌که‌اتفاقات‌به‌دنبال‌
یم‌و‌تا‌ما‌فضا‌باز‌کنمی‌دهندزندگی‌رخ‌ارادةو‌طبق‌مرکزمان،‌بلکه‌بر‌طبق‌می‌دهندنیست‌که‌رخ‌

یم‌گرفتم‌نوع‌ذهنی‌آن‌اتفاقات‌را‌ملامت‌یا‌تحسین‌کنیم؛‌تصممسبب‌هایرا‌ببینیم،‌نه‌اینکه‌مرکزمان
ادر‌،‌ماطرافمذهنی‌من‌هایمن‌هم‌مثل‌سایر‌.‌داشته‌باشماطرافمدیگری‌برخلاف‌نگاه‌همیشگی‌به‌

ت‌و‌تمام‌چیزهایی‌را‌که‌خیلی‌دوسمی‌دانمشوهرم‌را‌مانع‌زندگی‌و‌در‌خیلی‌موارد‌دشمن‌ذهنی‌خودم‌
.دور‌از‌چشم‌او‌انجام‌دهم‌و‌داشته‌باشممی‌خواهدهستم‌را‌دلم‌همانیدهدارم‌داشته‌باشم‌و‌با‌آنها‌
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و‌ی‌شودماو‌مانع‌رسیدن‌من‌به‌آن‌چیزها‌می‌کنمو‌گمان‌می‌دانمچون‌او‌را‌نسبت‌به‌آن‌چیزها‌تنگ‌نظر‌
رای‌ب.‌ذهنی‌را‌به‌کامم‌تلخ‌کندهمانیدگی‌هایچوب‌لای‌چرخ‌من‌بگذارد‌و‌شیرینی‌آن‌می‌خواهدمدام‌

دا‌کنیم‌را‌از‌او‌جخانه‌مانهمین‌همیشه‌در‌درونم‌آرزو‌دارم‌او‌به‌سفر‌برود‌یا‌کمی‌از‌ما‌فاصله‌بگیرد‌یا‌ما‌
.‌را‌بکنمزندگی‌امو‌خلاصه‌هر‌چیزی‌که‌او‌را‌از‌من‌دور‌کند‌تا‌من‌راحت‌

و‌باور‌ممی‌کشو‌از‌خودم‌خجالت‌می‌بینمواضح‌تر‌می‌نویسماین‌مسئله‌و‌طرز‌تفکر‌زشت‌را‌الان‌که‌
با‌و‌چنانمی‌کنددر‌من‌دارد‌دشمن‌سازی‌واضحیاما‌ذهنم‌به‌همین‌!‌من‌چنین‌آدمی‌هستمنمی‌کنم
کرده‌امن‌باور‌و‌ممی‌رسدکه‌کاملا‌طبیعی‌و‌واقعی‌به‌نظر‌می‌کنداین‌اتفاقات‌را‌توجیه‌سازی‌هایشسبب‌

هر‌که‌مورد‌ظلم‌او‌قرار‌گرفته‌و‌او‌قدرت‌این‌را‌دارد‌کهمظلومیآن‌شخص‌دشمن‌من‌است‌و‌من‌آن‌فرد‌
.و‌فتنه‌اندازی‌را‌که‌دوست‌دارد‌خواسته‌یا‌ناخواسته‌در‌زندگی‌من‌انجام‌دهدکارخرابی
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م‌فعلاً‌که‌او‌این‌باعث‌شده‌که‌من‌متأسفانه‌آرامش‌و‌زندگی‌راحت‌خودم‌را‌با‌نبود‌او‌مرتبط‌بدانم‌و‌بگوی
نیم،‌تازه‌هست‌باید‌شرایط‌را‌تحمل‌کنم‌وقتی‌جایی‌برود‌یا‌سفری‌باشد‌یا‌ما‌از‌این‌خانه‌نقل‌مکان‌ک

دگی‌با‌مثل‌زن)شیوه‌و‌سبک‌زندگی‌اجتماعی‌و‌خانوادگی‌خاصی‌نمی‌خواهم.‌می‌شودزندگی‌من‌شروع‌
تراشی‌بگویم‌این‌مانعمی‌خواهمرا‌تأیید‌یا‌رد‌کنم‌اما‌(‌خانواده‌همسر‌در‌واحد‌های‌مختلف‌یک‌آپارتمان

.‌‌ذهنی،‌‌کار‌من‌ذهنی‌خودم‌هستدشمن‌انگاریبرای‌شاد‌زندگی‌کردن‌و‌این‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌مهتاب‌از‌مشهد۱۴۴۲قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



از‌بلا‌سوی‌بلاگریزندبس‌
از‌مار‌سوی‌اژدها‌جهندبس‌

دام‌بودحیله‌شحیله‌کرد‌انسان‌و‌
بود‌خون‌آشامآنک‌جان‌پنداشت‌

در‌ببست‌و‌دشمن‌اندر‌خانه‌بود
فرعون‌زین‌افسانه‌بودحیلة

۹۱۹تا‌۹۱۷بیت‌هایمولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌
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فاتیاختلازده‌و‌کارهایی‌کرده‌که‌موجب‌رنجش‌من‌شده‌یا‌باعث‌حرف‌هاییشاید‌آن‌شخص‌در‌گذشته‌
اشته‌و‌آنها‌را‌به‌شکل‌درد‌در‌خودم‌نگه‌دکینةمن‌شده‌که‌خانوادةبین‌من‌و‌همسرم‌و‌یا‌بین‌همسرم‌و‌

را‌خانواده‌اماما‌در‌واقع‌آن‌پارک‌ذهنی‌من‌که‌داخلش‌همسرم‌و‌.‌می‌کنممانند‌سرمایه‌از‌آنها‌محافظت‌
،‌دهمی‌دانشان‌ذهنی‌اشرا‌به‌عنوان‌سبب‌مادرشوهرمو‌ذهنم‌می‌ریختهچیده‌بودم‌و‌در‌گذشته‌بهم‌

.مرکزمتا‌من‌دست‌بردارم‌از‌نگه‌داشتن‌آنها‌در‌می‌ریختهتوسط‌زندگی‌بهم‌می‌دانمامروز‌

خانواده‌و‌مرکزم،‌من‌ذهنی‌خودم‌بوده‌که‌در‌می‌شده،‌آنچه‌مایه‌بهم‌خوردن‌آرامش‌من‌می‌فهممامروز‌
عیت‌آنها‌و‌اگر‌حرفی‌یا‌اتفاقی‌باعث‌بهم‌ریختن‌وضمی‌تراشیدهبت‌خانهیک‌بت‌هایهمسرم‌را‌همچون‌
ن‌مثل‌تا‌من‌به‌جای‌او‌با‌دیگرامی‌دادهغیر‌از‌خودش‌ارتباط‌سبب‌هاییرا‌به‌می‌شدهو‌روابط‌آنها‌با‌هم‌

.مادر‌شوهرم‌دشمنی‌کنم
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و‌تا‌رمشاکهزاران‌بار‌خداروشده‌شخصی‌امبابت‌این‌برنامه‌که‌باعث‌این‌شناسایی‌بزرگ‌در‌زندگی‌
ته‌امداشنگه‌مرکزمو‌دردهایی‌که‌تا‌امروز‌در‌کینه‌هاچون‌.‌،‌باید‌صبوری‌کنممی‌دانمافتادن‌کامل‌آن‌

.ذهنم‌همچنان‌ادامه‌داردسبب‌سازی‌هایبسیار‌بیشتر‌از‌تصورم‌است‌و‌

که‌لازم‌است‌بگویم‌این‌هفته‌‌ای‌که‌گذشت‌مادر‌شوهرم‌سفر‌بود‌و‌من‌طبق‌معمول‌خوشحال‌بودم
وست‌آن‌جور‌که‌دمی‌توانمخودم‌را‌خانوادةاستقلال‌و‌شادی‌بیشتری‌را‌تجربه‌خواهم‌کردم‌و‌همسرم‌و‌

در‌شوهرم‌یا‌دارم‌در‌کنار‌هم‌بیشتر‌داشته‌باشم‌و‌با‌هم‌بیرون‌برویم‌بدون‌اینکه‌نگران‌ناراحت‌شدن‌ما
تا‌از‌پارک‌ذهنی‌من‌دوباره‌در‌همین‌هفته‌به‌لطف‌پروردگار‌بهم‌خورد.‌خودم‌باشمدربارةقضاوت‌های‌او‌

انوادةخ)‌چگونه‌این‌پارک‌ذهنی‌(‌مادرشوهرم)‌من‌ذهنیِدردش‌به‌خودم‌بیایم‌و‌ببینم‌در‌نبود‌سبب‌
.می‌خوردبهم‌(‌خودم‌و‌همسرم‌
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ن‌این‌پیام،‌از‌نوشتبهددر‌ضمن‌این‌را‌هم‌لازم‌می‌دانم‌که‌بگم‌.‌ممنونمخدایا‌بابت‌این‌شناسایی‌از‌تو‌
،‌بسیار‌در‌درون‌خودم‌احساس‌کنممیبعد‌از‌این‌دو،‌سه‌روزی‌که‌پیام‌را‌برای‌آقای‌شهبازی‌ارسال‌

.‌‌نمی‌کنماحساس‌بدی‌را‌در‌خود‌حس‌مادرشوهرمسبکی‌دارم،‌احساس‌آرامش‌دارم‌و‌نسبت‌به‌
،‌خودش‌کلی‌‌باعث‌شده‌که‌احساس‌سبکی‌به‌من‌دستنویسممیکه‌این‌پیام‌را‌برای‌شما‌همانقدر
های‌خودش‌که‌ذهنم‌به‌دشمن‌تراشیدونمباید‌صبر‌کنم‌چون‌می‌همانیدگیتا‌پایان‌افتادن‌این‌.‌بدهد

و‌با‌تشکر‌از‌همه‌عزیزان‌کوچکترین‌عض.‌به‌امید‌اون‌روز،‌به‌امید‌عنایت‌پروردگار.‌ادامه‌خواهد‌داد
.گنج‌حضورخانوادة

مهتاب‌از‌مشهد
خدایا‌شکرت
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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